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گفت‌وگو

بــیــایــد. چـــرا چنین اتــفــاقــى مــى افــتــاد؟ چــون 
کــردن بــه مــردم مملکتش را  کشور و خدمت 
کار براى  که در  دوست داشت. این طور نبود 
فرمانده اش شــرط و شــروط بــگــذارد. پــدر من 
هم مانند همه انسان هاى دیگر بعضى مواقع 
کــار خسته مى شد. ایــن را  از شــدت سنگینى 
که بابا همیشه براثر بى خوابى  به شما بگویم 
چشمان شان قــرمــز بــود و تـــازه وقــتــى هــم که 
ــراى اســتــراحــت بــه مــنــزل مــى آمــد، تلفن ها  بـ
شروع مى شد اما هیچ گاه اعتراضى نمى کرد و 
همیشه سعى داشت تا کارش را به نحو احسن 

به سرانجام برساند.
‌*‌‌در‌منزل‌از‌پدر‌در‌مورد‌کارش‌و‌این‌که‌چه‌

مسئولیتی‌دارد،‌سؤال‌می‌کردید؟
پدر خیلى کم صحبت بود اما هر وقت از ایشان 
کارش مى پرسیدیم، مى گفتند »من  در مورد 

سربازم.«
‌*‌‌از‌حاج‌قاسم‌در‌منزل‌حرفی‌می‌زد؟

ببینید این دو نفر با هم مثل دو دوست و دو یار 
بودند. این قدر به هم نزدیک بودند که حتى از 
اسرار زندگى  یکدیگر اطلاع داشتند. مثلا یادم 
است وقتى فشار کار یا مسائل حاشیه  اى زیاد 
مى شد، حاج قاسم به بابا مى گفت: »حسین! 

دعا کن دوتایى زودتر شهید شویم.« 
با‌ پورجعفری‌ آقــای‌ که‌ بود‌ افتاده‌ اتفاق‌ ‌ ‌* ‌

حاج‌قاسم‌دچار‌اختلاف‌شوند؟
که حاج قاسم جذبه خاصى  اول این را بگویم 
گر اولین بار ایشان را مى دیدید،  داشت. یعنى ا
کار  حجم  مــى شــدیــد.  ایــشــان  هیبت  مبهوت 
هم آن قدر بالا بود که برخى از دوستان مجبور 
بودند از حاجى جدا شوند اما پدر این گونه نبود 
کنار حاج قاسم ماند. بالاخره   ، و تا پایان مسیر
آنــهــا هــم مانند هــر انسانى در جاهایى دچــار 
اختلاف مى شدند. یادم هست یک مرتبه بابا 
سرمسأله اى از دســت حــاج آقــا نــاراحــت شده 
بود، چند روزى را در خانه ماند و سر کار نرفت. 
گرفتند امــا بابا  کــار تماس  چند نفرى از محل 
جــواب شــان را نــداد تا این که یکى از همکاران 
گذاشت.  گرفت و با پــدرم قــرار ملاقاتى  تماس 
را هم  بــود، حاج قاسم  رفته  آنجا  به  بابا  وقتى 
دیده بود. حاج آقا بابا را بوسیده و با او صحبت 
کــه بابا واقــعــا آدم  کــرده بــود. ایــن را هــم بگویم 

گذشتى بود.  با

‌*‌‌حاج‌قاسم‌برای‌آقای‌پورجعفری‌نامه‌هم‌نوشته‌بود.‌
بــلــه، یـــک نــامــه هــفــت صــفــحــه اى نــوشــتــه بــودنــد 
ــان  ــراى تـ ــه بـ ــود کـ ــ ــد از هــمــیــن مـــاجـــرایـــى ب ــع ــه ب کـ

تعریف کردم. 
‌*‌‌حاج‌قاسم‌اهل‌مزاح‌و‌شوخی‌هم‌بود،‌پدر‌در‌این‌زمینه‌

خاطره‌ای‌تعریف‌می‌کرد؟
یــک روز بعد از نــمــاز ســر بــه ســر هــم مــى گــذارنــد و با 
شیلنگ آب همدیگر را خیس مى کنند. از این گونه 
خاطرات زیاد با هم داشتند اما یک نکته را هم اشاره 
که بابا مری�  کنم؛ مثلا بعضى مواقع پیش مى آمد 
مى شد و مجبور بود در خانه بماند. آن وقــت بعد از 

یکى دو روز حاج قاسم به دیدن بابا مى آمد. 
‌*‌‌به‌نظر‌شما‌چرا‌حاج‌قاسم‌این‌قدر‌به‌آقای‌پورجعفری‌

علاقه‌مند‌بود؟
این سؤال را باید از حاج قاسم مى پرسیدید اما به نظر 
من پدرم جزو افرادى بود که توقع زیادى نداشت و 
کارهایى که به او سپرده مى شد را با کمترین حاشیه  
انجام مــى داد. البته برخى هم به حاج آقا اعتراض 
کنار شما  که چرا همیشه پورجعفرى باید  داشتند 
باشد اما حاج قاسم و پدرم واقعا به یکدیگر وابسته 

شده بودند.

‌*‌‌آقای‌پورجعفری‌از‌دوستان‌حاج‌قاسم‌مانند‌شهید‌
ابومهدی‌المهندس‌مطلبی‌می‌گفتند؟

و مى گفت:  مــى کــرد  تعریف  ابومهدى  از  بابا خیلى   
ک، بــى ریــا و بــدون آلایــش  ــا »ایــشــان واقــعــا انسانى پ
ــوه شــهــادت  ــح ــت.« یـــک مــرتــبــه هـــم خـــاطـــره ن ــ اسـ
ــرد که  ــ ( را تــعــریــف ک آقــــاى بـــدرالـــدیـــن )ذوالـــفـــقـــار
ــا او جلسه  قــبــل از شــهــادت ایــشــان، حــاج قــاســم ب
داشــتــه و بعد از پــایــان جلسه تــوســط یــک موشک 

به شهادت رسیدند. 
را‌ در‌یک‌جمله‌شهید‌پورجعفری‌ اگر‌بخواهید‌ ‌ ‌* ‌

برای‌مان‌تعریف‌کنید،‌چه‌می‌گویید.‌
ــه هــم  ــانـ ــور بــــــود. در خـ ــبـ ــم او بـــســـیـــار صـ ــویـ ــى گـ مـ
ایشان  بــه  مطلبى  کسى  ــر  گ ا مثلا  بـــود.  همین گونه 
مى  گفت، بــا دقــت مى ایستاد و حــرف طــرف مقابل 
ــودش مــى دانــســت چــه کــار  ــا خــ ــوش مــــى داد امـ را گـ
ــبــود کــه بــا عجله  ــه ن ــون ــار نــکــنــد. ایــن گ کــنــد و چــه کـ

تصمیم بگیرد. 

آ���� ��ر �� ز���� ���� ��ر����ی را د����؟ 
10 روز قبل از شهادت به منزل بابا رفتم. او در خانه تنها بود و مانند همیشه از بى خوابى چشم هایش 
قرمز بود. سلام  و احوالپرسى کردیم. پدر روى مبل راحتى براى استراحت دراز کشید. من هم کارهایم 
را انجام دادم و زمان خروج از خانه بالاى سرش رفتم. از خستگى خوابش برده بود. آرام پیشانى اش 
را بوسیدم، پدر چشمانش را باز کرد و گفت: »مى خواهى بروى؟« گفتم: آره. گفت: »برو به سلامت.« 

اما تا قبل از شهادت چند مرتبه تلفنى با هم صحبت  کردیم.
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